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گفت وگو با علیرضا رئیس دانا، در آستانه انتخابات اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران

به  سوی اتحادیه ای پویاتر

علیرضا رئیس دانا، مدیر انتشارات نگاه، با اشاره به قریب به هفت دهه فعالیت 
اتحادیه ناشــران و کتاب فروشان تهران می گوید: «اتحادیه کتاب فروشان نزدیک به 
۷۰ ســال است که تأســیس شــده و در میان اصنافی که در صد سال اخیر شکل 
گرفته اند، اتحادیه ناشران از اصناف فعال و فرهنگی بوده که کارش تولید کتاب و 
به  عبارتی تولید فرهنگ بوده است و رواج علم و دانش کرده است». رئیس دانا از 
۱۴ دوره انتخابات اتحادیه ناشــران نیز می گوید و پانزدهمین دوره آن که در اسفند 
ماه انجام شــد؛ اما به ثمر نرسید. مدیر انتشارات نگاه با اشاره به حدود هزار و ۴۲۴ 
نفر اعضای اتحادیه می گوید: «از ایــن تعداد حدود ۲۰۰ نفر به رحمت خدا رفتند 
یا تغییر شــغل دادند و دیگر جمع کردند؛ اما هنوز جوازشــان باطل نشــده است؛ 
بنابراین یک ســوم اعضا در این دوره انتخابات واقعا باید کمتر از یک ســومی باشد 
کــه در دوره اول انتخابــات مبنا قرار گرفت و به حد نصاب نرســید». در دوره اول 
انتخابات دوره پانزدهم اتحادیه ناشــران، ۳۸۲ نفر شرکت کردند؛ در حالی که این 
انتخابات برای رسمی شــدن به ۶۲ رأی دیگر نیاز داشــت. در نتیجه این انتخابات 
بــه دلیل به حد نصاب نرســیدن آرا به دور دوم موکول شــد. بنا بر قانون اصناف 
برای هر دوره امکان برگزاری دو دوره انتخابات وجود دارد تا انتخابات با رســیدن 

به حد نصاب لازم به رسمیت شــناخته شود. رئیس دانا می گوید اگر در دوره دوم 
نیز انتخابات رســمیت پیدا نکند، مشکلاتی مانند انتخاب سرپرست و از این  دست 
پیش می آید که به کار اتحادیه ناشــران خلل وارد می کند. مدیر انتشارات نگاه به 
فهرســت «گروه وفاق» اشــاره می کند که اغلب آنها از پیش کسوتان عرصه نشر و 
کتاب فروشــان هستند و معتقد اســت اگر این افراد کاردان روی کار بیایند، تحولی 
در اتحادیه ایجاد خواهند کرد. «در دوره چهار ســال اخیر اتحادیه هم با مدیریت 
هومان حسن پور، کارهای کارســتانی انجام شد. از قبیل سر و سامان دادن بیمه و 
مالیات و تشــکیل گــروه صیانت برای جلوگیری از کتاب هــای قاچاق و تخصیص 
کاغذ دولتی به ناشــران، که همه کارهای دشــواری بود که در دوره چهاردهم تا 
حدی به ثمر رســید». از این رو و بــا توجه به تاریخچه فعالیت اتحادیه ناشــران، 
رئیس دانا از هم صنفی ها و همکاران خود می خواهد که در این دوره انتخابات هم 
شــرکت کنند و نسبت به سرنوشت اتحادیه بی تفاوت و منفعل نباشند و می گوید: 
«من باور دارم که اتحادیه ناشــران در این ســال ها عملکرد قابل دفاعی داشته و 
از این رو به نظرم شــرکت در انتخابات حتما بهتر از نشســتن در خانه اســت و در 
فعالیت نشر و تولید کتاب تأثیر قاطعی خواهد داشت». گروه وفاق از نظر علیرضا 

رئیس دانــا از جمله نامزدهای کاردان این دوره انــد که برخی از آنان قریب ۳۰، ۴۰ 
ســال در زمینه چاپ و پخش و نشر کتاب تجربه دارند. از جمله این افراد، ابراهیم 
کریمی زنجانی اصل، مدیر پخش کتاب گزیده اســت که از ســال ۱۳۶۳ در این کار 
تجربه اندوخته اســت و نیــز کاظم علمی که از اوایل دهه ۶۰ با تأســیس پخش 
گسترش به فعالیت در این حوزه پرداخته است. حفظ استقلال و ارتقای «نخستین 
و بزرگ ترین نهاد صنفی کتاب در ایران» از رســالت هایی اســت که نامزدهای این 
دوره ازجمله «گروه وفاق» برای خــود قائل اند. علیرضا رئیس دانا ضمن تأکید بر 
گروه وفاق به عنوان شخصیت های کاردان عرصه نشر و کتاب فروشی، معتقد است 
مســئله اساسی شــرکت در انتخابات و رأی دادن به نامزدهای مورد اعتماد است 
و می گویــد: «من باور دارم اگر همه ناشــران و اعضــای اتحادیه با همدلی در این 
انتخابات شــرکت کنند، در آینده می توانیم اتحادیه ای پویا داشته باشیم که بتواند 
به صنف ناشــران و کتاب فروشــان خدمت کند. این امر با همیاری همه اعضا و نه 

تک صدایی محقق خواهد شد».
اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان تهران در ســال ۱۳۳۷، به ریاســت نصراالله 
سُبوحی مدیر کتاب فروشی مرکزی و معاونت محمدعلی ترقی، مدیر کتاب فروشی 
خیام، فعالیت خود را آغاز کرده است. محمدعلی ترقی، در دوره های دوم و پنجم 
ریاســت هیئت مدیره اتحادیه را برعهده داشــت. محمد رمضانی، مدیر انتشارات 
کلاله خاور، رئیس دوره ســوم، جواد اقبال در دوره ششــم و علی محمد اردهالی 
در دوره های هفتم و هشــتم رئیس هیئت مدیره اتحادیه بودند. رمضان شیرزادی 
دوره هــای نهم و دهم ریاســت اتحادیه را برعهده داشــت. حســن کیائیان، مدیر 
نشــر چشــمه، نیز در دوره یازدهم اتحادیه رئیس هیئت مدیره بود و این سمت در 
دوره دوازدهم برعهده نادر قدیانی قرار گرفت. محمود آموزگار در دوره ســیزدهم 
منتخب ناشــران برای ریاســت اتحادیه بود و در دوره اخیر نیز هومان حســن پور 
این ســمت را در اختیار داشت و اینک در آســتانه دوره پانزدهم ناشران در انتظار 
انتخابات دوره پانزدهم هســتند و امید دارند اتحادیه فعال تر و پویاتر از گذشته به 

کار خود ادامه دهد.

شــرق: پانزدهمین دوره انتخابات اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، روز یکشــنبه ۲۸ خرداد ماه برگزار می شود. این دور از انتخابات اتحادیه 
ناشــران، پیش تر در نهم اسفند سال گذشته برگزار شــد؛ اما به دلیل نرسیدن به حد نصاب تعداد شــرکت کنندگان به دوره دوم کشید. در دوره اول 
انتخابات، با وجود اعلام اتحادیه ناشــران مبنی بر حضور صاحب  جواز کســب، تعداد درخورتوجهی از اعضا به دلیل فرستادن مباشر و نماینده قادر 
به رأی دادن نبودند و انتخابات اتحادیه به علت کمبود ۶۳ رأی نهایی نشــد. اینک بر مبنای اطلاعیه اتحادیه ناشــران، انتخابات به این ترتیب برگزار 
می شــود: «در اجرای ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، به این وسیله از همه اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه 
صنف ناشران و کتاب فروشان تهران دعوت می شود از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ برای شرکت در دور دوم انتخابات 
اتحادیه، شــخصا به نشــانی خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، کوچه مهر، پلاک ۶ (محل اتحادیه) مراجعه و کاندیداهای مدنظر خود را از بین این 
افراد در قالب هفت نفر اعضای هیئت مدیره و یک نفر بازرس انتخاب کنند». در این فراخوان همچنین اشــاره شده است که بر اساس بند ۶ ماده ۱۵ 
آیین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی، فقط صاحب پروانه کســب مجاز به شــرکت در انتخابات بوده و شرکا، دارندگان وکالت محضری، مباشر و 

اعضای خانواده مجاز به شرکت در انتخابات نیستند و ارائه اصل کارت ملی یا پروانه کسب یا تصویر آن برای شرکت در انتخابات ضروری است.

چهارشنبه
۲۴ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۵۷۶

نگاهی به رمان «پیشخدمت» نوشته نیتا پروز
سادگی در عین پیچیدگی

محمدمعین شــرفائی: در روزهای پایانی سال ۲۰۲۲، ســایت گودریدز طبق رسم هر 
ساله اش، برگزیدگان ژانرهای مختلف ادبی را که عموم بر کتاب های منتخب بیشترین 
امتیاز را داده بودند معرفی کرد. سایت گودریدز از سال ۲۰۰۹ تصمیم گرفت جایزه ای 
را تحت عنــوان جایزه گودریدز آغاز کند. در این جایزه در طول یک ســال کتاب های 
منتشرشده که بیشترین امتیاز را از طریق نظرسنجی کسب کرده اند، به فهرست نهایی 
راه می یابند و در نهایت با نظرســنجی نهایی کاربران گودریــدز و داوران، کتاب های 
برگزیده معرفی می شوند. از نویسندگانی که موفق به دریافت جایزه گودریدز شده اند 
می توان به جی کی رولینگ، خالد حســینی، دن براون، اســتفن کینگ، گیلیان فلین و 

بسیاری از نویسندگان مطرح ادبیات نام برد.
امســال در ژانر معمایی-رازآلود، کتاب «پیشــخدمت» نوشــته نیتا پروز توانست 
بیشــترین امتیاز را به خود اختصاص دهد. رمان «پیشــخدمت» پیش از این توانسته 
بــود در صدر فهرســت پرفروش ترین کتــاب از منظــر روزنامــه «نیویورک تایمز» و 
«ســاندی تایمز» قرار بگیرد. این رمان به چند زبان از جمله فارسی ترجمه شده و در 

ایران توسط نشر نون و با ترجمه محمد جعفرپور منتشر شده است.
رمان «پیشــخدمت» همان طور که از نامش برمی آید، درباره پیشــخدمتی به نام 
«مولی» اســت که در یک هتل مجلل و لوکس کار می کند. مولی دختر جوانی است 
که تازه مادربزرگش را از دســت داده و در تنهایی خود ســخت به کارش چســبیده 
است. مولی پیشخدمت دقیق و وسواسی ای است و اکثر مسافران هتل از اینکه چنین 
پیشخدمت دقیق و باحوصله ای اتاق هایشان را نظافت می کند رضایت خاطر دارند و 
البته انعام هایی که بیشتر نصیب مولی می شود تا دیگر پیشخدمت ها. می توان گفت 
شــخصیت مولی تا حدودی پیچیده است. آدمی ساده نشان می دهد اما تحلیل های 
او از زندگی ما را به ســمت شخصیتی سوق می دهد که تا حدی با آن آشنایی داریم، 
از جمله «هملت» در نمایش نامه شکســپیر که نویســنده در چنــد جای این کتاب، 
بــه نمایش نامه هایش اشــاره می کند. در هتل مجللی که مولــی در آن کار می کند، 
مســافران ثروتمند و مشهورِ مهمان این هتل کم نیستند. از قضا در یکی از اتاق هایی 
که مولی وظیفه خدمت رســانی به آن را دارد، آقا و خانم بلک که از ســهام داران و 
ثروتمندان مشهور کشور هســتند، هر از چندی مهمان این هتل می شوند. در یکی از 
روزهایی که مولی می خواهد اتاق خانم و آقای بلک را نظافت کند، با جسم بی جان 
آقای بلک روبه رو می شود. بر طبق شواهد به دست آمده یک نفر به آقای بلک قرص 
خواب آور خورانده و بعد او را با بالش خفه کرده اســت. مولی مظنون اول اســت و 
حتی به زندان می افتد اما بر اســاس سرنخ های به دســت آمده از سمت کارآگاه این 
قصه، در نهایت مولی تبرئه می شود و متوجه می شویم که کدام یک از کارمندان هتل 

سبب قتل آقای بلک شده اند.
اگــر بخواهیم رمان «پیشــخدمت» را در یــک کلام توصیف کنیــم، بهترین واژه 
«ســادگی» است. رمان خط روایی مســتقیم و خطی دارد، در صفحات آغازین کتاب 
به نظر می رســد ما با یک قصه کلیشــه ای روبه رو هســتیم. رمان را می توان به پنج 
قسمت تقســیم کرد. کاری که نیتا پروز می کند، پیروی از شکل روایی شکسپیر است. 
بــا این تفاوت که قصه خودش را می گوید و به آهســتگی جلو می رود. هر قدر رمان 
جلو می رود این ســاده بودنِ محتوای قصه حفظ می شود. در قسمت دوم کتاب این 
سادگی مخاطب را غافلگیر می کند، چراکه تا پایان کتاب نه تنها فرم و محتوای ساده 
بودن پیش می رود، بلکه شــخصیت پردازی به شکلی ادامه پیدا می کند که نویسنده 
در صفحات آخر کتاب یعنی قســمت پنجم، رودســت محکمی به خواننده می زند. 

قضیه اصلی هم همین است!
ترجمه کتاب، ترجمه روانی اســت که برآمده از زبان روان نیتا پروز اســت، به این 
نکته بسیاری از منتقدان اشاره کرده اند. همین باعث می شود که خواننده حس راحتی 
نســبت به خواندن رمان داشته باشــد، اما دقیقاً این ساده بودن است که نویسنده به 
بهترین شکل از آن استفاده می کند و به قولی از وجوه دیگر این سادگی بهره می برد. 
صحبت هــا و وقایعی که پیرامون مولی رقم می خورد، ما را به ســمت شــخصیتی 
می برد که نمونه های مشابهی در داستان نداشته است. در واقع باید گفت که همین 
رفتارهای ساده مولی سبب می شــود رئیس هتل، کارآگاه و سایر شخصیت هایی که 
در پی یافتن قاتل آقای بلک هســتند، از اصل موضوع دور شــوند. پربیراه نیست اگر 
از قرابت رقابت  گری گاســپاروف شــطرنج باز مطرح جهان با یک جوان شــطرنج باز 
آماتور به این رمان بگوییم. جایی که گاســپاروف از شطرنج باز جوان آماتور شکست 
می خورد، چراکه ذهنیتش درباره آن جوان این بوده که با یک شطرنج باز قهار و نخبه 
طرف است و همین ذهنیت او را غافل می کند. رمان «پیشخدمت» و شخصیت مولی 

هم این طور ادامه می یابد. اما این،  همه شاخصه های این رمان نیست.
همان طور که گفته شــد این رمان از پرفروش های ســال ۲۰۲۲ بوده و توانســته 
مخاطبان بســیاری را جذب خود کند. دو نکته بسیار مهم درباره این رمان، فضاسازی 
و صحنه پردازی های دقیق و هوشــمندانه نیتا پروز اســت. فضاهای بسته ای که در 
رمان توصیف می شــود، بسته بودن شــرایط و فضای مورد نظر نویسنده را می رساند. 
هتل، خانه، زندان. این سه فضا بیشترین قسمت رمان را تشکیل می دهد. شخصیت ها 
مدام در دو بخش تقســیم می شــوند. برای مثال در هتل ثروتمندها و پیشخدمتان. 
در خانه مولی که مســتأجر است و همیشــه اجاره خانه اش عقب می افتد با موجری 
ســختگیر که دم به دقیقه دنبال گرفتن اجاره خانه اســت. در زندان هم همین نکته 
وجود دارد. شــخصیت بی گناهی که زندانی می شــود و در آن سو شخصیت گناهکار 
که آزاد است. این دوگانگی بی نظیر و انتخاب فضاهای هوشمندانه نقطه قوت رمان 
«پیشــخدمت» اســت. انگار شهری که قصه در آن روایت می شــود چیزی به غیر از 
هتل، خانه ها و زندان ندارد. این فضاها به خودی خود شــاید تکراری به نظر برســد، 
اما نویسنده می داند چگونه خیر و شَر را جا به جا کند. برای مثال در هتل یعنی جایی 
که دوگانگی پیشخدمتان با مسافران ثروتمند هتل است. در هر بخش از پنج قسمتِ 
این رمان، جای خیر و شَــر مدام عوض می شــود. در خانه مولی هم این اتفاق تکرار 
می شــود، یعنی جایی که کارآگاه و پلیس ها بــه خانه مولی می ریزند و او را با لباس 
خواب دســتگیر می کنند. در ادامه که مولی با قید وثیقه رئیس هتل آزاد می شــود، 
همان صحنه ابتدایی را می بینیم که این بار کارآگاه و پلیس ها در خانه مولی هســتند 
و مولــی دارد از آنها پذیرایی می کند. در واقع عدم قطعیت تا پایان این رمان متوجه 
همه ارکان این رمان است. مثلًا ما می خوانیم که مولی مظنون است. از ابتدا تا همان 
نقطه دســتگیری، خود خواننده درمی یابد که واقعاً همه شواهد علیه مولی است و 
لحن و زبان راوی ما را با یک راوی غیرموثق روبه رو می کند. بعد که شواهد به سمت 

تبرئه مولی می رود باز مخاطب متوجه می شود که راوی غیرموثق نیست.
رمــان «پیشــخدمت»، از نظر محتوا و فرم، ســادگی را به شــکلی ادبــی و البته 
منحصر به فرد نشــان می هد. نویســنده از جزئیات زیاد پرهیز می کند و در واقع ثابت 
می کند درک کلی نگری چه قدر می تواند سخت تر از جزئی نگری باشد. مسیر رمان پُر 
از ایهام هایی است که بین خیر و شر، بین مثبت و منفی، بین پوچ و گُل تغییر می یابد 
و در نهایت هر کدام از موتیف های رمان در یک ســمت از این دوگانگی قرار می گیرد، 
حتی اگر از لحن و زبان راوی چشم پوشــی کنیم، از ابتدای رمان تا انتها ما شخصیت 
مولی را یک دختر ســاده و بی شیله پیله و عشــق به کار می دانیم اما در قسمت های 
مختلف این لطیف بودن شخصیت چنان زمخت می شود که پذیرش نکاتی هم برای 
خواننده سخت می شود، مانند صحنه ای که مولی حلقه ازدواج بلک را یواشکی در 
طی جر و بحث این زن و شوهر برمی دارد و می فروشد و پولش را به صاحبخانه اش 
می دهد. یا حتی برداشــت هایی که مولی از شخصیت های اطرافش می کند، معلوم 

نمی کند آیا از روی ساده بودن این طور قضاوت می کند یا نه. 

پویا نعمت  اللهی: در بین اندیشــمندان فرانســوی در نیمه  دوم قرن گذشته، سه چهره را 
می توان در زمره  «شناخته شــده ترین ها»  در جامعه  ایرانی دانست. این سه چهره شامل 
فوکو، بوردیو و دریدا هســتند. از بین این ســه قطعا شناخته شــده ترین چهره کسی جز 
میشل فوکو نیست. تقریبا تمام آثاری که امکان نشر در ایران داشته باشد، به همراه اغلب 
درس گفتارهایش ترجمه و منتشر شــده است. حیطه کاری و حجم اندیشه ها و تأملات 
فوکو به حدی گسترده اســت که نمی توان آنها را در یک حوزه  مشخص طبقه بندی کرد 
ولی فهم اندیشه های فوکو به مثابه  یک فیلسوف، مورخ، جامعه شناس و سیاست شناس 
کاری جذاب، پریشان ســاز ولی خرسندکننده اســت. آثار او نیز بارها تجدیدچاپ شده و 
همچنان پرفروش است. درمورد بوردیو باید اذعان کرد که این اندیشمند در ایران به قدری 
که لایق آن اســت، معروفیــت دارد ولی این معروفیت عمدتا ابتر و تک بعدی اســت و 
از ارجاعات نظری فراتر نمی رود. حتی تعداد درس گفتارها درمورد اندیشــه  او نیز بسیار 
کم شــمار است. اما وضعیت ژاک دریدا با همه  اینها متفاوت است. جف کالینز در اولین 
جمله  کتاب خود با عنوان «دریدا؛ قدم اول» اشاره می کند که ژاک دریدا فیلسوف است؛ 
اما تاکنون چیزی صراحتا فلسفی ننوشته اســت. با وجود اینکه دریدا ده ها اثر در حوزه 
فلســفه نگاشــته اما چرا کالینز معتقد اســت او چیزی صراحتا فلسفی ننوشته است؟ 
واقعیت اساســی این است که نوشــته های دریدا هرآنچه را که ما از مفاهیمی همچون 
«متن»، «معنا»، «چیســتی و هستی» می شناختیم، نه تنها در حوزه  فلسفه بلکه در سایر 
حوزه ها متزلزل و ویران می سازد. بهترین توصیف از این موقعیت را نیکولاس رویل ارائه 
می کند. او ابتدا جمله ای را به این  ترتیب می نویسد: «دریدا نام یک مرد فیلسوف یهودی 
الجزایری-فرانســوی است که در ســال ۱۹۳۰ متولد شد». سپس درمورد کلمه های این 
جملــه از قبیل مفاهیم علامــت نقل قول، ذکر نام، مردبــودن، یهودی بودن، الجزایری -
فرانســوی، فیلسوف، متولدشدن و تاریخ ۱۹۳۰ شــک و تردید می کند؛ تا در نهایت همه  
کلماتی که در این جمله به کار رفته (که معنای موردنظر آن را در ذهن ما پدید می آورند) 

دچار واژگونی و بی اعتباری می شوند.
همین ویژگی ساختارشکنانه است که دریدا را به یک نظریه پرداز انقلابی و مهم تبدیل 
می کند. اما با وجود اینکه رویکرد شالوده شکنی صرفا یکی از وجوه فعالیت فکری دریدا 
اســت، ولی به دلیل کاربردهای مهم و سرنوشت ســازی که این رویکرد (در کنار رویکرد 
نقد متافیزیک غربی) بر ســایر حوزه های علوم اجتماعی و انســانی داشته، عملا دریدا 
محدود به همین وجه باقی مانده است. به عبارت دیگر هرجا صحبت از دریدا می شود، 
او را در مقام واضع رویکرد شالوده شــکنی به جا می آورند. در عیــن حال آرای دریدا در 
حوزه های دیگری نیز تأثیرات شــگرفی باقی گذاشته است من جمله در زبان شناسی که 
به باور دریدا معنای نشانه همواره به تعویق افتاده و هرگز کامل نمی شود. دریدا معتقد 
اســت دالّ ها پیوســته به مدلول تبدیل شــده و مدلول ها به دالّ. به همین ترتیب ادامه 
می یابد اما هیچ گاه به مدلولی قطعی و نهایی که خودش دالّ باشــد نمی رســیم. با این 
اوصاف دانشجویان و کارشناسان علوم انسانی و اجتماعی در ایران یک مشکل بزرگ در 
مواجهه با آرای دریدا دارند. آنها نیازمند آشــنایی و درک مفاهیم دریدایی هســتند، حال 
آنکه خوانش آثار دریدا حتی برای کارشناسان فلسفه نیز با صعوبت فراوان همراه است. 
در اینجاســت که مراجعه به آثار نوشــتاری در بازار کتاب اهمیت پیدا می کند. خارج از 
تصور نیست که بیشتر آثار موجود عمدتا در باب شرح و تفسیر نظرات دریدا هستند. آنچه 
که مشخص اســت، اغلب این آثار در کلیت خود باز هم در چنبره  صعوبت و پیچیدگی 

(که ویژگی آرای دریدا است) گرفتار می آیند. نگاهی به آثار منتشرشده درمورد دریدا (چه 
آثار خود او و چه شــرح و نقد اندیشه هایش) حاکی اســت که سهم آثار تولید داخل از 
سوی نویسندگان ایرانی، بسیار بســیار کم شمار است. تنوع و کثرت مبانی نظری اندیشه  
دریدا از یک  سو و همچنین پیچیدگی های موجود در آرای حاصل از این پلورالیسم نظری، 
می تواند برای هر نویســنده هولناک جلوه کند. همین وضعیت می تواند یک سؤال بزرگ 
را در ذهن پژوهشــگران مطرح کند که با این حجم از تأثیر دریدا بر ساحت های گوناگون 

علوم اجتماعی، چرا تا این اندازه جای متون تولیدی ایرانی در این عرصه خالی است؟
و پرســش هراســناک دیگر اینکه پرهیز از تولید متن در نزد اهل اندیشه و فلسفه در 
ایران، تا چه اندازه با درک (یا عدم درک) اندیشه دریدا ارتباط دارد؟ به نظر می رسد کتاب 
«نوشتار؛ خواهری زشــت» در اجتناب از همین مشکلات و پرسش های بنیادین آغازیده 
است. مهدی خبازی کناری در مقام پژوهشگر و دانشیار فلسفه در دانشگاه مازندران، به 
همراه صفا سبطی (پژوهشگر هنر) اثر بدیعی را پدید آورده اند. از همان ابتدا و روی جلد 
اســت که نویسندگان بیان می دارند قصد ندارند در یک کتاب ۱۳۰ صفحه ای کل اندیشه  
دریدا را برای مخاطب واکاوی کنند. در واقع آنها فقط به سراغ مواجهه  دریدا و افلاطون 
می روند. اما مواجهه بین این دو غول چرا این قدر مهم اســت؟ دلیل آن اســت که دریدا 
استراتژی ساختارزدایی (واسازی و شالوده شکنی) را در مقابل مفاهیم بنیادین افلاطون 
قرار داده و به امکان های آن می اندیشد؛ و چه بسا مفاهیمی را در متون افلاطون می جوید 
که خود می تواند خاستگاه ساختارزدایی باشد. مثلا موضوعی نظیر نقد متافیزیک غربی 
بر اساس تمایز بین گفتار و نوشتار صورت می گیرد. افلاطون این دو را همچون دو خواهر 
می دانســت که گفتار در مقایسه با نوشتار بســیار زیباتر و قوی تر است. دریدا معتقد بود 
کلام محوری بر تمام تاریخ فلســفه  غرب ســایه انداخته و تلاش کرد این باور را بی اعتبار 
سازد. نکته  بســیار قابل توجه در این کتاب آن اســت که تمامی فصول هفت گانه کتاب 
در واقع شــرح و بسطی از هفت متن مهم از دریدا و نویســندگان و شارحان بزرگ آرای 
او است. این بدان خاطر اســت که تنوع خوانش ها از دریدا به همان اندازه  تنوع نگرش 
او می توانــد مهــم و تعیین کننده باشــد. از خلال همین خوانش ها و تفسیرهاســت که 
نویسندگان کتاب می توانند مفاهیمی همچون تقابل های دوگانه، ساختارزدایی، مفهوم 
خورا، تصمیم ناپذیری و نشانه شناســی سوسوری را از منظر دریدا توصیف و تبیین کنند. 
تفاوت اصلی این کتاب با ســایر آثار نویســندگان ایرانی و غیرایرانی در این اســت که به 
دلیل تمرکز موضوعی محدودتر، امکان تشــریح و توصیــف و تبیین دقیق تری از نظرات 
دریــدا فراهم می آورد. این مزیت بزرگی اســت که بتوان مخاطــب را از پیچیدگی های 
متعارف متون فلســفی به دور نگاه داشــته و چکیده  مفاهیم را به صورت حتی الامکان 
ســاده تر و قابل فهم تر عرضه کرد. این ساده ســازی البته به هیچ وجه منجر به ذبح روح 

ایده نمی شود. برای مثال مفهوم «تصمیم ناپذیری» همواره در علوم انسانی و اجتماعی 
(از نظریه گفتمان تا جامعه شناسی سیاســی و مطالعات هنر) به کار می رفته است. در 
اغلب متون فارســی از ابعاد «تصمیم پذیری» و «تصمیم ناپذیــری» به منزله  «تعین » و 
«قطعیت» یاد می شــود. برای مثال شــانتال موفه در نظریه  گفتمان معتقد است که در 
عرصه  شالوده شــکنی، قبلا امر تصمیم ناپذیر در قلمروی تعیّن ساختاری قرار داشت. در 
این صورت هژمونی را باید به مثابه  نظریه  تصمیم در قلمروی تصمیم ناپذیری محسوب 
کرد. اما اکنون در کتاب حاضر تعریف دقیق تر و در عین حال قابل فهم تری از این مفهوم 
به دســت داده می شــود؛ آنجا که امر تصمیم ناپذیر به معنای امری است که در وجوه 
مختلف خود بلاتکلیف بوده و از وجهی از خود به وجهی دیگر از خود می لغزد. به این 
ترتیب آشکار می شود که چرا دریدا از عبارت «بازی تصمیم ناپذیری» یاد کرده است. این 
بازی از نوع گریختن است؛ چراکه تصمیم ناپذیری اساسا از زبان آغاز شده و هر واژه از یک 
معنای واحد می گریزد. نویســندگان ضمن تشریح استادانه و شفاف این مفهوم، به سراغ 
واسازی منطق ارسطویی «یا این- یا آن» می روند و سپس منطق دریدایی «هم این- هم 
آن» را تشــریح و تبیین می کنند. پیش از این هرگاه کارشناسان علوم انسانی با این حکم 
دریدایی مواجه می شدند که «خوانش ساختارزدایانه به مثابه  نوعی پدیده تصمیم ناپذیر 
با متن مواجه می شود»، چندان متوجه معنای آن نمی شدند. اما اکنون با توصیف دقیق 
ابعــاد ماجرا می توانند دریابند که منظور دریدا این بوده که نه متن و نه مؤلف هیچ کدام 
نمی توانند عامل تسلط یک معنای خاص باشند. چنان که ذکر شد عرصه های متنوعی از 
علوم اجتماعی و انسانی به نوعی از اندیشه  دریدا تأثیر پذیرفته  اند؛ بنابراین دانشجویان و 
همچنین استادان و پژوهشگران این عرصه ها نیازمند شناخت آرای این اندیشه ورز بزرگ 
هســتند؛ بنابراین کتاب حاضر می تواند برای همه  آنها مفید واقع شود. جای خوشحالی 
اســت که یکی از موشــکافانه ترین و در عین حال مفیدترین آثاری کــه درمورد دریدا به 
زبان فارســی منتشر شــده، یک کتاب تولیدی بوده اســت. خود این کتاب را نیز با اندکی 
تسامح می توان نوعی شالوده شــکنی فکری تعبیر کرد. این بار دو اندیشمند ایرانی اهل 
فلسفه، با ادبیاتی وزین و به دور از پیچیدگی های مألوف و متداول فلسفی، به سراغ دریدا 
می روند. جای تردید نیست که دانشگاه ها و دانشگاه های پایتخت هستند که سیطره  علوم 
انســانی و فلسفه  غرب را در فضای اندیشه  آکادمیک کشــور در اختیار دارند. اما این بار 
پژوهشگرانی از دانشگاه  مازندران تصمیم گرفته اند خلأ موجود در درک اندیشه  دریدا را 
برطرف کنند و در این راه به موفقیت قابل توجهی می رسند. این کتاب را همچنین می توان 
نوعی بینامتنیت تلقی کرد. بینامتنیت یعنی تحلیل زبان در سطح پرکتیس گفتمانی (البته 
تحلیل زبان در ســطح متن هم می تواند صورت گیرد) و به وضعیتی اشــاره دارد که در 
آن تمامی رخدادهای ارتباطاتی به رخدادهای پیشــین متکی انــد و وجهه ای تاریخ مند 
دارند. یعنی هیچ متنی را نمی توان به تنهایی و بدون اتکا به متون دیگر فهمید. در واقع 
نویســندگان این کتاب گویا پروژه  فکری مشــخصی در قالب تبیین نظریات و راهبردهای 
فکری دریدا تعریف کرده اند. ضمن اینکه به خوبی آگاه هستند که نمی توان اندیشه  سترگ 
و سرنوشت ســازی همچون «شالوده شــکنی» را در قالب یک کتاب محدود ساخت. به 
همین خاطر این مفهوم را در چند کتاب و از حیث ابعاد گوناگون و مترتب بر آن، واکاوی 
و تشریح می کنند. چنین پروژه ای می تواند در طول زمان بسیار مفید واقع گردد و نیازهای 
مطالعاتی و فکری بخش های وســیعی از پژوهشــگران و دانشــجویان در عرصه های 

گوناگون علوم انسانی و طیف های فکری و نحله های اندیشه ای را برطرف سازد.

نگاهی به کتاب «نوشتار؛ خواهری زشت»
خواهران زیبا؛ خواهران زشت

نوشتار؛ خواهرى زشت
افلاطون به روایت دریدا

دکتر مهدى خبازى کنارى و دکتر صفا سبطى
انتشارات سیاهرود

پیشخدمت
نیتا پروز

ترجمه محمد جعفرپور
نشر نون


